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 چکیده

ادبی در دیوان خاقانی را کـه هـم بسـیار پرکـاربرد و هـم       های    این جستار بر آن است آن گروه از آرایه        
در آغاز مقالـه بـر ایـن    . ها استوار است، واکاوی و بررسی کند  آنها بر تکرار واک  عناصر اصلی سازنده  

هـایی از   شود، در حقیقت گونه   های لفظی خوانده می     نکته تأکید شده است که تمامی آنچه را که آرایه         
 آنها چیزی جز تکرار واک هـا نیسـت کـه             زیرا وجه مشترک همه   . رایی است آ  تکرارهای هنری یا واج   

توزیـع و  «هـای   در آرایـه . انـد  های بسیار متنوع به کار برده ای آنها را در گونه     شاعران با شگردهای ویژه   
امـا در   . کنـد   ها را با آزادی کامل در هر کجای مصرع و بیت که بخواهد تکرار مـی                شاعر واک » تکرار
های خـاص یـا در        ای به گونه    ها را با قانونمندی ویژه      واک... ا، قلب، اشتقاق، تصدیر، تسمیط و     ه  جناس

های قرینه تکـرار      ها در واژه   برای نمونه در جناس، واک    . برد  ای از مصرع و بیت به کار می         جاهای ویژه 
هـایی    به صورت واژه  روند، در تصدیر      جایی به کار می     شوند، در اشتقاق و باژگونگی یا قلب با جابه          می

شوند و در تسمیط واک های خاص در جاهایی ویژه بـه صـورت                در جاهای خاصی از ابیات تکرار می      
انگیزی که بـر حـوزۀ زبـان و واژگـان دارد،      خاقانی با چیرگی شگفت . روند  هایی خاص به کار می      واژه

ای تکرار، برای آفـرینش مضـامین و        ها و شگرده     شیوه  ای بسیار هنرمندانه و با بسامد بالا از همه          به شیوه 
ها با بافت     آرایش مظاهر سخن خویش بهره برده است و گفتنی است که هماهنگی بسیاری از این شیوه               

کلی فضای عاطفی بیت، در خور توجه است و هرچه بیشـتر موسـیقی درونـی و معنـوی آن را تقویـت                       
 .کند می
 آرایی نی، نقد بلاغی، واجهای لفظی، بدیع، دیوان خاقا آرایه :کلیدیگان  واژ

آرایه         از گروه آن است آن بر را    های    های    جستار خاقانی دیوان در ادبی
سازنده   اصلی واکعناصر تکرار بر بررسیآنها و واکاوی است، استوار ها

آرایه          که را آنچه تمامی که است شده تأکید می  نکته خوانده لفظی های
واج یا هنری است  آ     آ   آتکرارهای همه   . رایی مشترک وجه چیزیزیرا آنها

ویژه    شگردهای با گونه  شاعران در را آنها بردهای کار به متنوع بسیار    های   های
واک» تکرار کهشاعر بیت و مصرع کجای هر در کامل آزادی با را ها
وه  جناس تسمیط تصدیر، اشتقاق، قلب، ویژه  واک     ...      ... ها،ها، قانونمندی با را ها

ویژه می         جاهای کار به بیت و مصرع از واک.   برد  برد  ای  ای جناس، در نمونه . برای. برای
جابه         با قلب یا باژگونگی و اشتقاق در می     شوند، می      کار      کار      به      به            روند،      روند،           جایی     جایی     

می       تکرار ابیات از خاصی خاص  جاهای واکهای تسمیط در و شوند
می       کار به خاص شگفت. روند  هایی چیرگی با بـرخاقانی که انگیزی

همه          شیوه از بالا بسامد با و هنرمندانه بسیار شیوه  ای شیوه   شگرده       شگرده     و     و     تکرار،ها     شگردهایشگردهای شگرده     ای     شگرده         
هماهنگی که است گفتنی و است برده بهره خویش سخن مظاهر آرایش
موسـیقی بیشـتر است عاطفی فضای کلی
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 مقدمه 138

اند، بـرای نمونـه فرخـی و سـعدی بـه       هر یک از شاعران بزرگ زبان فارسی از جهتی شهرت یافته   
های زیبا، مولوی در غزل و مثنوی عارفانه،          شیوۀ سهل ممتنع، انوری در شیوۀ گفتگو و دیالوگ و قطعه          

رایی و خاقـانی در سـرودن اشـعار مصـنوع و            س ـ  نظامی در منظومه سرایی و توصیف، ابن یمین در قطعه         
 اما همۀ آنها مناسب تر از  کند، های شعر این شاعران را بیان نمی هرچند این موارد تمام ویژگی  . متکلف

هـای او     اند؛ زیرا این تعبیرها تنها در مورد برخـی از چکامـه             تعبیری است که در مورد شعر خاقانی گفته       
دهـد   اقانی را غزلیات و قطعات و حتی قصاید بلنـدی تشـکیل مـی    سازگار است و بخش اعظم دیوان خ      

افزون بر این تعابیری که در مورد شعر دیگر شاعران به کار رفتـه اسـت،                . که بسیار ساده و روان هستند     
رماند و پیش     کند، اما نوع داوری پیش گفته در مورد شعر خاقانی، خوانندگان را می              ایجاد جذابیت می  
هـای دشوارگشـودنی یـا     ی آمادگی ذهنی بـرای لـذت بـردن، در اندیشـۀ یـافتن گـره          از خواندن، به جا   

 .ناگشودنی در اشعار وی هستند
با پذیرش اینکه در گروهی از قصاید، تصنّع و تفنّن وجود دارد، باید اذعان کرد در همین قصـاید                   

و و بـه هـم پیچیـده        گون، تو در ت ـ     های شاعرانه و پردازش های هنرمندانه و ظرایف گونه         چنان آفرینش 
هنری به کار رفته است که با دقت در شعر خاقانی و بازشناخت چیرگی خیره کننده او در حوز زبان و                     

از ایـن رو، تعبیرهـایی چـون     . واژگان باید او را سرآمد شاعران در سرودن شعر آراسته به حساب آورد            
 .نگار بیشتر سزاوار اوست شاعر هنرمند و آرایه

شوند در ایـن مقالـه بـه بررسـی آن             ررسی بیتی از خاقانی در مقدمه، یادآور می       نگارندگان ضمن ب  
آرایـی بـه       تکـرار یـا واج      اند که باید آنها را زیر مجموعۀ       های هنری شعر خاقانی پرداخته      نوع از ویژگی  
آرایـی آن نـوع کاربردهـای هنـری      اما پیش از آن باید بگوییم که منظور از تکرار و واج          . حساب آورد 

. آراید  هایی گوناگون، سخن خویش را می       هایی خاص، به شیوه     ها یا واژه   ت که شاعر با تکرار واک     اس
هـای    های لفظی بنگـریم، خـواهیم دیـد کـه همگـی آنهـا گونـه                 بینی به آرایه    با این حساب اگر با ژرف     

تـوان    یبنـابراین، م ـ  . هاسـت   مشـترک در آنهـا، تکـرار واک         آرایی هستند و هستۀ     مختلف تکرار یا واج   
دانست که فراوانی یا تکـرار یـک یـا چنـد            » تکرار«هایی از آرایۀ      ها یا زیر مجموعه     تمامی آنها را گونه   

 . واک در آنها بیشتر است
انگیـزی را در شـعر    هـای همسـان یـا هماننـد، آنچـه زیبـایی و دل            گفتنی است هنگام تکـرار واک     

نـوازد، بـه ویـژه هنگـامی کـه ایـن              را مـی  آفریند، موسیقی و آهنگی است که گوش و جان شنونده             می
توان رستاخیز  تند، آن گاه می موسیقی به همراه پیوند هنری واژگان، صورت و معنای شعر را در هم می  

 .  ها را دریافت و از خوانش شعر لذت فراوان برد واژه

گونه ظرایف و هنرمندانه های ت ـ     پردازش در در       تو       تو       پیچیـده      گون،              گون،        گون،       هـم بـه و و و       تـوت ـ     
حوز در او کننده خیره چیرگی بازشناخت و خاقانی شعر در

آورد حساب به آراسته شعر سرودن تعبیرهـایی            .             . در رو، ایـن . از. از
اوست  .سزاوار

می        یادآور مقدمه، در خاقانی از بررسـی  بیتی بـه مقالـه ایـن در شوند
پرداخته مجموعۀ      خاقانی زیر را آنها باید که واج    اند    اند یـا       آرایـی           آرایـی     آرایـیتکـرار

واج و تکرار از منظور که کاربردهـایبگوییم نـوع آن           آرایـی          آرایـی
شیوه     واژه   به خاص، می  هایی را خویش سخن گوناگون، هایی

آرایه     آرایه     گونـه       آنهـا همگـی کـه دیـد خـواهیم بنگـریم، لفظی های
هستۀ    واک        و تکـرار آنهـا، در .   هاسـت          هاسـت        هاسـت  مشـترک    . مـ   . بنـابراین،. بنـابراین،

آرایۀ      مجموعه    آرایۀ       از       از       یـا» تکرار«      هایی      هایی       یـک تکـرار یا فراوانی که دانست

دل           واک      و زیبـایی آنچـه هماننـد، یـا همسـان درهـای را            انگیـزی           انگیـزی
شنونده جان گوش که کـهرااست هنگـامی ویـژه نـوازد،
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های  اکهای لفظی در شعر خاقانی واکاوی شده است که تکرار و          در این جستار آن دسته از آرایه      

آید که البته با درنگ در چگونگی گزینش          جنس ویژگی مشترک آنها به شمار می        جنس یا شبه هم     هم
 . ها در بیت، هوشمندی و توانمندی شاعر بیش از پیش روشن خواهد شد و چینش این واژه

   :کنیم برای نمونه بیت زیر را با توجه به موارد یاد شده بررسی می
 خمار و خواب تو را صور نشکند به صدا ست مستی و هستی ترا که از مل و مال ا

 )13دیوان خاقانی، ص (
خمار «،  »مستی و هستی  «،  »مل و مال  «های    و قرار گرفتن واژه   » س«و  » م«های    باره واج  تکرار چهار 

در کنار هم موسیقی درونی بیت را دوچندان سـاخته اسـت و پیونـد معنـایی           » صور و صدا  «و    » و خواب 
و اغـراق در شکسـته نشـدن خـواب و           » صدا و خـواب   «بین    ، مستی، خمار و خواب و تقابل      )شراب(مل  

انگیز اسرافیل صورت و معنای مـورد نظـر شـاعر را در هـم                 خمار مخاطب شاعر، حتی با شیپور شگفت      
 . نشین ساخته است تنیده و آن را دل
فاوتنـد و گـویی شـاعر بـا      های مـل و مـال، تنهـا در یـک واک مت              بینیم برای نمونه واژه     چنانکه می 

 مل را برگزیده است و یا دو واژه را که یکی از آنها یـک واک بیشـتر        برداشتن حرف الف از مال واژه     
همچنـین  . به هر روی سـخن از اخـتلاف یـک واک اسـت            . دارد، با ظرافتی ویژه کنار هم نشانده است       

ها مضـامینی   ا هنرمندی به کمک واژهخاقانی ب. های مستی و هستی، تنها در واک نخستین متفاوتند          واژه
های زیـر   های گوناگون لفظی و معنوی در آمیخته و از آرایه     نیکو آفریده و البته این مضامین را با آرایه        

 :در بیت یاد شده بهره برده است
 مل و مال: جناس زاید یا افزایشی

 مستی و هستی: جناس لاحق

 مل، مستی، خمار: لف و نشر دوگانه

 مال،هستی، خواب: وگانهلف و نشر د

 مل، مستی، خمار، خواب : ها تناسب میان واژه

 تلمیح به صور اسرافیل

 های ا ، م ، س، خ  تکرار واج

با درنگی کوتاه در بیت یـاد شـده بایـد گفـت هرچنـد بسـیاری از اهـل ادب بـر ایـن سـخن پـای                             
، امـا اگـر خواسـته باشـیم     فشارند که خاقانی شاعری دیر آشنا است و شعری متکلّف و مصنوع دارد            می

های خاقـانی را در شـمار شـعرهای زیبـای ادب              درست داوری کنیم، باید مقدار بسیار زیادی از سروده        
حتی . فارسی بینگاریم؛ شعرهایی که خاقانی به نیکویی توانسته صورت و معنا را در آنها به هم درآمیزد        

واژه      مال از الف حرف رابرداشتن واژه دو یا و است برگزیده را مل
است نشانده هم کنار ویژه اخـتلاف       .        . ظرافتی از سـخن روی هر . به. به

متفاوتند نخستین واک در تنها هستی، و مستی ب        .         . های هنرمندیخاقانی بابا
آرایه         با را مضامین این البته و معنوی  آفریده و لفظی گوناگون های

است برده بهره شده  :یاد
افزایشی یا زاید مال: جناس و مل

هستی: جناسلاحق و مستی
دوگانه نشر و خمار: لف مستی، مل،

د نشر و خواب: وگانهلف مال،هستی،
واژه میان خواب: هاتناسب خمار، مستی، مل،

اسرافیل صور به تلمیح
واج ختکرار س، ، م ، ا های

بسـیاری هرچنـد گفـت بایـد شـده یـاد بیت در کوتاه درنگی
مصنوع ّفمتکلّفمتکلّف شعری است آشنا شاعری خاقانی که فشارند
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ای هنرمندانـه و طبیعـی بـه کـار      دبی را به گونه های ا   با پذیرش دیریاب بودن شعرش توانسته انواع آرایه       140
درنـگ  هایش نخست مفاهیم عالی شعر، ذهن خواننـده را بـه    ای که هنگام خوانش سروده ببرد؛ به شیوه 

 . یابد های لفظی و معنوی را در می دارند و خواننده با تأمّل بیشتر حضور پررنگ انواع آرایه وامی
هـا بـر      های لفظی و معنوی و تأثیر این گونه         ترین گونه   از مهم برای آشنایی بیشتر به واکاوی برخی       

 .پردازیم  شعر خاقانی می2 و معنوی1موسیقی درونی
 
 تکرار

این صـنعت چنـان     «:  آن چنین آمده است      نجفی درباره   است و در دره   » توزیع«نام دیگر این آرایه     
عنی ملتزم شود که حرف معینی را       است که متکلّم وزع نماید حرفی از حروف تهجّی را در هر کلمه؛ ی             

 :الدوله مثال شعر پارسی از استادی فرصت) 134تا،  میرزا آقاسردار؛ بی(» .در هر کلمه بیاورد
 از ساقی سیم ساق ساغر بستان  در سایۀ سروی به سرای بستان

 )134درۀّ نجفی، ص (
که پیداست به دلیل الـزام شـاعر        آرایی را دید، اما چنان       واج  توان آرایه    یاد شده هرچند می     در نمونه 

ها که به تکلّف و تصـنّع انجامیـده از زیبـایی بیـت کاسـته اسـت و                     در تمام واژه  » س«در آوردن حرف    
گیـری شـاعران از ایـن آرایـه هنگـامی       از این رو، باید گفت بهره. نماید کاربرد این آرایه غیرطبیعی می  

بیت یا سـروده هماهنـگ باشـد و شـاعر بـه قـدری               مطلوب خواهد بود که این کاربرد با فضا و ساختار           
طبیعی از آن بهره گرفته باشد که خواننده را تحت تأثیر زیبایی سروده خود قـرار دهـد، نـه اینکـه او را                      

شـود کـه در یـک بیـت یـک حـرف بـیش از         های دلکشی یافـت مـی     در شعر فارسی نمونه   . دلزده کند 
برای نمونه سه بیت زیر از      . فت کلی بیت هماهنگ است    حروف دیگر تکرار شده و البته این تکرار با با         

 :کنیم سعدی و حافظ را واکاوی می
 غنیمت است چنین شب که دوستان بینی         است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی شب 

 )645کلیات سعدی، ص (
ه  حرف شین در مصراع نخست این بیت با شور و مسـتی و غوغـای درونـی گوینـد                    باره  تکرار پنج 

 3.شعر همخوان و هماهنگ است
 ساق بـود  دستـم اندرساعد ساقی سیمین      رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بــدار

 )205دیوان حافظ، ص (
 تسـبیحی را فرایـاد آورد و         توانـد رشـته     ها در کنار هم مـی       و قرار دادن آن   » س«تکرار زیاد حرف    

رسـاند    گویی به گوش می     د را در هنگام تسبیح    تکرار نه حرف سین و ز، صدای سوتک فرها        «چنین    هم

آرایه واج  توان واج   اما    چنان    چنان   دید، را آرایی آرایی   الـزام  آرایی     دلیل به پیداست چنانکهچنانکه
اسـت  واژه   کاسـته بیـت زیبـایی از انجامیـده ّعتصـنّعتصـنّع و ّفتکلّفتکلّف به که ها
بهره. نماید گفت باید رو، این هنگـامی. از. از آرایـه ایـن از شـاعران گیـری

ساختار و فضا بـهبا شـاعر و باشـد هماهنـگ سـروده یا            بیت           بیت
اینکـه نـه دهـد، قـرار خود سروده زیبایی تأثیر تحت را خواننده

مـی    یافـت دلکشی بـیشهای یـکحـرف بیـت یـک در کـه    شـود   شـود
با          با تکرار هماهنگاستاین بیت کلی بیت    .     .          فت         فت سه نمونه . برای. برای

 :کنیم
شیرینی و بینی         شراب دوستان که شب چنین است        غنیمت       غنیمت

ص ( سعدی، کلیات
گوینـد درونـی غوغـای و مسـتی و شور با بیت این نخست مصراع

بــدار سیمین    معذورم ساقی اندرساعد بـوددستـم ساق
حافظ، ( دیوان
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 )147 : 1380محبتی، (» .که البته حافظ به گواژه آن را به کار برده است

 که تــا ز خال تو خاکم شود عبیــرآمیز        خواهم برد خاک  تو با خود به  خال خیال 
 )235دیوان حافظ، ص (

تگی گلوی کسی است کـه بـه سـختی نفـس            در این بیت یادآور گرف    » خ« حرف    تکرار هفت باره  
کشد و گویی عاشق در فراق معشوق به مرگ نزدیک شده و این فراق به قـدری توانفرساسـت کـه                    می

های گوناگون    این آرایه به شیوه   . کشد  های آخر خود را می      عاشق نای نفس کشیدن نیز ندارد و یا نفس        
هـای خاقـانی بـه کـار رفتـه             مصوّت در چکامه   آن، مانند تکرار واژه و تکرار واک ها، اعم از صامت و           

 : آید هایی از این کاربردها در پی می نمونه. است
 )ا(تکرار الف 

صـدایی خوانـده      شـوند، هـم     دکتر شمیسا این نوع تکرار واک ها که در آنها مصوّت ها تکرار می             
 : مثال از شعر خاقانی) 58 : 1374شمیسا، . (است

 زآنکه آزاست خود سر آزار  رده اســت            آذر آز جـانـت آز
 )  199دیوان خاقانی، ص    (

. خـوان اسـت     های آتش بلند و سرکش بیماری آز هم         تکرار هشت حرف الف در این بیت با شعله        
چنین شاید بتوان پایـان بیـت را          هم. داند   آزارها می   به ویژه، با سخن پایانی شاعر که آز را سرمنشاء همه          

تـوان آن را   در این صـورت مـی  . و آز را خود سرآزارنده بدانیم) خودسر آزار(خواند ای دیگر    به گونه 
آذر و «، »آذر و آز«. های گوناگون در این بیت در خـور توجـه اسـت         جناس. ایهام دوگانه خوانی نامید   

 .با یکدیگر جناس هستند» آزرده و آزار«و » آز و آزرده«، »آز و آزار«، »آزرده
  کز آب سگ گزیده و شــیر سیه ز آذر آن سان همی هراسم     زآن آب آذر آسا 

 )191همان، ص   (
تواند با فریاد کمک خواهی شخصی کـه ترسـیده اسـت،              تکرار هشت حرف الف در این بیت می       

چون هنگام تلفظ این مصوّت بلنـد راه خروجـی دهـان کـاملاً بـاز اسـت و فـرد                     . خوانی داشته باشد    هم
شباهت با دندان    کلاه روی الف که بی      البته شاید تکرار هفت باره    . ملاً بکشد تواند صدای خود را کا      می

 صـدای     حرف سین که شباهت زیادی با دندان دارد و نیز تکرار شـش بـاره                نیست و نیز تکرار پنج باره     
افزون بر  . آورد  ، به هم خوردن دندان را هنگام ترس، یا رویارو شدن فرد با سرمای سخت فرایاد می                »ز«
و آذر و جنـاس بـین       ) تاریکی(و تقابل میان سیاهی     ) آذر(توان به تقابل میان آب، آتش         ین موارد، می  ا

 .سان اشاره کرد آسا و آن
 »د«تکرار 

شعله         با بیت این در الف حرف هشت سرکش  تکرار و بلند آتش های
همه           سرمنشاء را آز که شاعر پایانی سخن می  با . داند  آزارها

دیگر     دیگر     آزار(خواند    ای    ای     بدانیم) خودسر سرآزارنده خود را آز و
نامید خوانی خـور  جناس   .    . دوگانه در بیت این در گوناگون های

آزار« » و آزرده« »، »، »آز و آزار«و» آز و جناس» آزرده یکدیگر » با» با
آسا آذر آب هراسم  زآن همی سان آبسگآن کز

می        بیت این در الف حرف هشت کمکخواهی  تکرار فریاد با   تواند  تواند
باشد داشته خروجـی  .   . خوانی راه بلنـد ّتمصوّتمصوّت این تلفظ هنگام چون

کا     را خود صدای بکشدتواند باره    .     ملا    ملاً هفت تکرار شاید کلاه. البته. البته
باره      پنج تکرار داردنیز دندان با زیادی شباهت که سین حرف

سرمای با فرد شدن رویارو یا ترس، هنگام را دندان خوردن هم
آتشموارد، آب، میان تقابل سیاهی) آذر(توان میان تقابل
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 خاک بر خود پاش کز خود هیچ نگشاید ترا  تا تو خود را پای بستی باد داری در دو دست142
 )41دیوان خاقانی،ص  (

فی است که تلفظ آن قدری با سکون همراه است و تکرار ایـن              از حرو » د«با توجه به اینکه حرف      
های خود، باد، خود، خود و نگشاید به خواننده هنگام خوانش شعر کمک               حرف به ویژه در پایان واژه     

ایـن  . خـوان اسـت     کند تا در مضمون و مفهوم شعر درنگ بیشـتری کنـد کـه بـا مقصـود شـاعر هـم                       می
قـرار گیرنـد،    » را«و  » شـا «،  »پـا » «فـا «،  »دا«،  »بـا «،  »را«،  »تـا «ون  ها که در کنار هجاهای بلنـدی چ ـ         درنگ

پـاش و   «و  » دست و بست  «،  »تا و پا  «همچنین با جناس میان     . آورند  موسیقی اثرگذاری در بیت پدید می     
خـاک  « و    »بـاد داری در دو دسـت      «و عبارات کنایی    » خاک و باد  «و تقابل میان بستن و گشودن و        » باد

 .شود تر شده و موسیقی درونی و معنوی بیت پرورانده می ند واژگان هنریپیو» بر خود پاش
 » ل«و » ر«تکرار 

 دار سخا هزار فضل ربیعش خریطه      هزار فصل ربیعش جنیبه دار جمال
 )9همان، ص   (

 جناس بسیار زیبایی میان فصل و فضـل، پدیـد آورده             شاعر در این بیت به زیبایی تنها با یک نقطه         
که تلفظی شـبیه بـه هـم دارنـد و سـکون و سـنگینی کـه تلفـظ ایـن                      » ل«و  » ر«ا تکرار حروف    است و ب  

. خوان است   آورد، با وقار و سنگینی که شاعر برای ممدوح در نظر گرفته، هم              حروف در بیت پدید می    
شـاید بتـوان گفـت      . ای که در بیت دیده می شود به این امر بیشتر کمـک کـرده اسـت                  چنین موازنه   هم

ای پنهانی فضل ربیع را با فصل بهار همانند کرده و بدین گونه افزون بـر اغـراق در مـدح                        به گونه  شاعر
 .ممدوح خود فضل ربیع را نیز ستوده است

 »س«تکرار 
 این اسم مشتق است هم از مصدر سخاش   صدر سخی که لازم افعال اوست بذل

 )231همان، ص   (
هـای   که این گونـه بـا ظرافـت و دقـت شـاعر آن از واژه     شاید کمتر بیتی در شعر خاقانی پیدا شود       

و تکـرار  ) ص(» س« صـدای   تکرار هفت باره. گیری طبیعی بنماید دستوری بهره گرفته باشد و این بهره    
که مخرجی شبیه به سـین دارد، موسـیقی درونـی بیـت را پرورانـده و پیونـدهای               ) ذ(» ز« صدای    باره  سه

هـای لازم، افعـال،       نای آن را در هم تنیده است؛ تناسب میـان واژه          معنایی و هنری واژگان صورت و مع      
نمایی میان صـدر و       اسم، مشتق و مصدر که همگی در ارتباط با دستور زبان هستند و جناس و هم ریشه                

همچنـین قـرار گـرفتن      . رونـد    ایـن پیونـدها بـه شـمار مـی           معنا بودن بـذل و سـخا از جملـه           مصدر و هم  
 . ای تصدیر یا بن سری زیبا ایجاد کرده است مصدر سخا در پایان آن، گونهصدرسخی در آغاز بیت و 

نقطه          یک با پدیـدتنها فضـل، و فصل میان زیبایی بسیار جناس
تلفـظ»  کـه سـنگینی و سـکون و دارنـد هـم بـه شـبیه تلفظی » که» که

هم             گرفته، نظر در ممدوح برای شاعر که سنگینی و خوان  وقار
اسـت کمـککـرده بیشتر امر این به شود می بتـوان                .                 . دیده شـاید

در اغـراق بـر افزون گونه بدین و کرده همانند بهار فصل با را
است  .ستوده

بذل سخاشاوست مصدر از هم است مشتق اسم این
ص  ( همان،

شود        پیدا واژهخاقانی از آن شـاعر دقـت و ظرافـت بـا گونـه این که
بنمایدبهره طبیعی باره.     گیری    گیری هفت « صـدای  «   « صـدای. تکرار. تکرار و) ص(» سصـدای

پیونـدهای و پرورانـده را بیـت درونـی موسـیقی دارد، سـین به شبیه
واژه          مع میـان تناسب است؛ تنیده هم در را آن لازم،  معنایمع      نای      نای هـای

ریشه جناس هستند زبان با صـدرارتباط میان نمایی
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 .را تکرار کرده است» س« بیت زیر حرف    از نه واژه همچنین خاقانی در هفت واژه

 ام      سـاره را سیّـاره سیمـا دیـده         آسیه توفیق و ساره سیرت است
 )273همان، ص                                         (                                         

شـود، موسـیقی درونـی و         های آن دیده مـی      تکرار سین در این بیت با پیوندهای هنری که در واژه          
پیوند میـان سـاره و آسـیه کـه هـر دو از زنـان برجسـته بـه شـمار                    . معنوی بیت را دوچندان ساخته است     

توانند برای نام زن به کار روند و جنـاس            ، سیاره و سیما که همگی می      آیند و پیوند میان آسیه، ساره       می
) درون و بـرون   (و تقابـل میـان سـیرت و سـیما           » سـاره و سـیرت    «و    »سیاره و سیما  «. »ساره و سیاره  «میان  

 .صورت و معنای بیت را در هم تنیده است
 »س و ش«تکرار 

آتشی سرکشی عشق سرمست  ی صد فصل عذرا ریخته              در ششدره عذرا و ش خاکستری در
 )378همان، ص   (

شلوغی و آشوب را       تکرار شش حرف شین و شش حرف سین و ص و دو حرف ذال که هیاهو و
این تکرارهـا بـه     . خوان است   آورند، با سرمستی و شور و هیجان درونی عاشق در این بیت هم              فرایاد می 

وسیقی درونی دلنوازی را در بیت آفریـده اسـت و           های درونی سرکش، آتش و عذراوش م        همراه قافیه 
و ) چون هر دو سوزان و سرکش هستند(ها با هم مانند پیوند میان عشق و آتش  پیوندهای چندگانه واژه 

وامـق کـه      معشوقه(و جناس میان عذرا     ) های قماربازان هستند    هر دو از واژه   (پیوند میان ششدره و فصل      
انگیـز بیـت را در    و عذرا در مفهوم اصطلاح نرد عناصـر خیـال   ) آشکارا(و عذرا   ) به زیبایی زبانزد است   

 .هم تنیده و بیت را انسجام و استحکام خاص بخشیده است
 »ط«تکرار 

 رفـا برافکـندـم بـه طـه چشـود کـه بـرفـ ط     آن کس که یافت طوبی و طرف ریاض خلد
 )140همان، ص     (

و تقابـل میـان     » طـرف و طرفـا    «،  »طرفـه و طرفـا    «،  » طرفه طرف و «جناس میان   » ط«افزون بر تکرار    
و طرف «و ایهام تناسب میان ) روید درخت گز که در بیابان شورزار می    (و طرفا   ) درختی بهشتی (طوبی  
 .کند نشینی در بیت آفریده که مفهوم بیت را اثرگذارتر می موسیقی دل» ریاض خلد و طوبی«و » چشم

 »واژه«تکرار 
تکـرار یـا    «هـا را      خوانـده شـده و تکـرار واژه       » توزیع«نانکه دیدیم تکرار واک ها       نجفی چ   در درّه 

تکرار که آن را تکریر نیز خوانند و مکرر هم گویند، ایـن صـنعت چنـان       «: نامیده و نوشته است   » تکریر
زا آقـا   میـر (» ...است که کلمه را مکرر کنند یا بیشتر از دوبار برای تأکید یا تعظـیم یـا انـذار یـا تنبیـه و                         

بیتمی این در عاشق درونی هیجان و شور و سرمستی با   آورند،  آورند،
م  قافیه عذراوش و آتش سرکش، درونی دلنوازیهای درونی موسیقیم      وسیقی      وسیقی

واژه چندگانه آتشپیوندهای و عشق میان پیوند مانند هم با چون(ها
فصل       و ششدره واژه         (      (میان از دو هستند    هر قماربازان جناس) های و

است    زبانزد عذرا   ) زیبایی نرد) آشکارا(و اصطلاح مفهوم در عذرا و
است خاصبخشیده استحکام و انسجام را بیت و  .تنیده

 »ط
ریاضخلد طرف و طوبی یافت کسکه بــرفـرفطـطـط  آن بـرف کـهرف بـ کـه ودبـ کـه ود کـه

تکرار     بر میان   » ط«افزون و «جناس و « طرفـا«،  طرفه» طرفه» طرفه «طرف «طرف « و طرفـه
بهشتی ( بهشتی ( طرفا   )  (درختی (درختی ( می    (و شورزار بیابان در که گز     روید    رویددرخت
طوبی«و و دل» ریاضخلد مفهومموسیقی که آفریده بیت در نشینی

 »واژه
هانجفیّه واک تکرار دیدیم شـدهتوزیعنانکه خوانـده
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 )132: سردار، بی تا144
ای بـه یـک    آن مـوردی اسـت کـه کلمـه    «: نویسد استاد شفیعی کدکنی در نقد این آرایه چنین می  
» .شود  کس است و نوع خلاف آن دشوار دیده می          معنی دوبار در شعر بیاید که نوع مبتذل آن کار همه          

 )305 : 1379شفیعی کدکنی، (
گاه برای  . ص را تکرار کرده که اهداف او نیز متفاوت است         هایی خا   خاقانی در ابیات زیادی واژه    

ای دیگر و هم از این روست که بیشـتر تکـرار    سازی آرایه آرایی و گاه برای زمینه  تأکید، گاه برای واج   
 :آرایی همراه است برای نمونه در بیت زیر تکرار با واج. ای دیگر همراه است ها با آرایه واژه

 جوی نبینم و جز رخ زری ندارم جز جان ن جو جوم که در کفد یاران، م  زر زر کنن
 )279دیوان خاقانی، ص       (

جناس و ایهام همراه شده است زیر با    :همچنین تکرار جو در بیت
نــان  جــو یــک  گفتــی بــه تــرک جــو  چــون مخــر      بدیدی جو به جو گیتی نداری جو در این خرمن

 دهقانش
 )211همان، ص      (

 :آید ی دیگری از تکرار واژه در پی میها نمونه
 »ما- او-آن«های  تکرار واژه

 باش تا او گوید از خود کان مایی آن ما آن خویشی چند گویی کان اویم آن اوی
 )11همان، ص       (

 آن پنج بار تکرار شده است، اما از زیبایی صوری و معنوی بیت چیزی کاسـته                  با وجود اینکه واژه   
یادآور سخن کسی است کـه بـه ظـاهر پشـت سـر هـم بـه چیـزی                    » آن اویم « دوباره   تکرار. نشده است 

آن «پذیرد و قرار گرفتن        خود باور ندارد یا مخاطب او آن را نمی          کند، اما در درون به گفته       اعتراف می 
 .در آغاز بیت تأکیدی بر دلبستگی شخص به خویشتن خویش است» خویشی

 » سر و صد«تکرار 
 بلکه بر سر هر سری را صد کلاه آید عطا  را صد سرآید  در عوضسربنه کاینجا سری

 )1 ص همان، (  
 سـر   بیت بسیار روان و به دور از هر پیچیدگی لفظی و معنوی است و شاعر به نیکویی توانسته واژه        

 خود به کار گیرد و افزون بر گنجانیدن مفاهیم عالی عرفانی در بیت، موسیقی درونـی آن                   را در سروده  
سازی، با واژه     با ترکیب . های گوناگون پرورانده است      نیز به کمک تکرار حروف سین و را و جناس          را

 . پدید آمده است» بر سر«سر، ایهام و جناس 

ص     ( همان،
می پی در  :آیدواژه

اوی آن مااویم آن مایی کان خود از گوید او تا باش
همان،       (

چیزی بیت معنوی و صوری زیبایی از اما است، شده تکرار بار
اویم «  اویم «  بـه»  «  هـم سـر پشـت ظـاهر بـه کـه است کسی سخن یادآور

نمیگفته      را آن او مخاطب یا ندارد باور گرفتنخود قرار و   پذیرد           پذیرد         پذیرد
خویشاست خویشتن شخصبه  .دلبستگی

عوض عطاسرآید  در آید کلاه صد را سری هر سر بر بلکه
همان، (  

واژه توانسته نیکویی به شاعر و است معنوی و لفظی پیچیدگی هر
درونـی موسیقی بیت، عرفانی عالی مفاهیم گنجانیدن افزون
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 تکرار با اشتقاق

دور سپهر هست مدار و مدر    تا که به گرد مدر هست فلک را مدار     تا که ز
 )186 ص  همان، (    

 در ایـن جـا بـه        -کلـوخ (های مـدار و مـدر         با یکدیگر جناس اشتقاق و واژه      های دور و دایره     واژه
های مدار و مدر و پیوندی هنری کـه میـان             همچنین تکرار واژه  . جناس شبه اشتقاق هستند   ) معنای زمین 

شـود، تناسـب      شود، انسجام و درهم تنیدگی بیت افزون می         های بیت دیده می     این دو واژه با دیگر واژه     
و تقابـل میـان سـپهر و مـدر          ) علاقه جز به کـل    ( مدر    ور، فلک، مدار و گرد و مجاز در واژه        های د   واژه

 .رود و هم معنا بودن گرد و دور از نمونه پیوندهای هنری واژگان در بیت یاد شده به شمار می) زمین(
 القافیه تکرار به صورت رد
 آب پیکران را         آتـش زده  را اختران  است کمانکش             صبح 

          هنگامه دویده اختــران را هنگـام صبـوح مـرکـب صبــح           
 )31همان، ص    (     

  بینیم در این بیت اختران در مصراع نخست مصـراع چهـارم تکـرار شـده همچنـین واژه       چنانکه می 
وم و میـان هنگـام و   صبح نیز دوبار تکرار شده و با توجه به جناس میـان صـبح و صـبوح در مصـراع س ـ           

های صبح، اختران، آب پیکران، آتش، هنگام و تقابل میان آب   هنگامه در بیت دوم و تناسب میان واژه       
آب (و آتش و تصویرهای زیبایی مانند کمانکشی صبح به سوی سـتارگان و آتـش زدن بـه سـتارگان                      

انـد و     یی در هم تنیده شده    و تاختن مرکب صبح در پی ستارگان صورت و معنا در بیت به زیبا             ) پیکران
 .های چشم نوازی به شعر بخشیده  شده است از این رو جلوه
 »پروا« بخشی از واژه  تکرار به گونه

 پرواز سعدین بر سرش چندانکه پروا داشته       پروانه چرخ اخضرش پرواز نسرین از برش
 )385همان، ص      (

هـای    ای پروانه، پرواز و پروا پدید آمده و قافیـه         ه  ای که میان واژه     های گوناگون و چندگانه     جناس
درونی اخضرش، از برش و بر سرش و تناسب میان پرواز، چـرخ، سـعدین، نسـرین و پروانـه، موسـیقی         

 . تر ساخته است درونی و معنوی بیت را برکشیده و آن را آهنگین
 
 تصدیر

» الی الصدر و ردالصدر الی العجز     ردالعجز  «این آرایه که در بسیاری از کتاب های علم بدیع با نام             
و آن را بـه آمـدن       ) 273 : 1376کـزّازی،   (خوانـده اسـت     » بن سـری  «آمده است و دکتر کزاّزی آن را        

می چهـارمچنانکه مصـراع نخست مصراع در اختران بیت این در   بینیم  بینیم
در صـبوح و صـبح میـان جناس به توجه با و شده تکرار دوبار نیز

واژه        میان تناسب و دوم بیت پیکران،  در آب اختران، صبح، های
سـتارگان سوی به صبح کمانکشی مانند زیبایی تصویرهای و

بیت)  در معنا و صورت ستارگان پی در صبح مرکب تاختن و
جلوه استرو بخشیده  شده شعر به نوازی چشم  .های
واژهگونه از  »پروا«بخشی

برش از نسرین پرواز اخضرش چرخ سعدین     پروانه      پرواز     پرواز

چندگانه     جناس و گوناگون واژه     های واژه      میان      میان      که      پروازه       ای     ای پروانه، هایهای
سـعدین، چـرخ، پرواز، میان تناسب و سرش بر و برش از اخضرش،

آهنگین را آن و برکشیده را بیت معنوی استو ساخته . تر
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انـد، دارای   هایی در آغاز و پایان یک بیت، یـا پایـان یـک بیـت و آغـاز بیـت بعـد منحصـر کـرده                    واژه146
 : هایی است مانند گونه

  آنیکی در آغاز بیت و یکی در پایان
 یکی در میان مصراع نخست و دیگری در پایان بیت

 یکی در پایان مصراع نخست و دیگری در پایان مصراع دوم

 یکی در آغاز مصراع اول بیت نخست و دیگری پایان مصراع دوم بیت بعد

 یکی آغاز مصراع نخست و دیگری در پایان آن

  4...یکی در آغاز مصراع دوم و دیگری در پایان آن

 نجفی آمده     دره 149 تا   141های    های آن در صفحه      مورد گوناگون همراه با نمونه     16آرایه  از این   
ای که در پایـان جملـه    آن چنان است که سجع یا قافیه  «است که یکی از آنها تشابه الاطراف نام دارد و           

) 126:  تـا میـرزا آقـا سـردار، بـی    (» .یا مصرع شعر آمده، همان را در آغاز جمله یا مصـرع بعـد بیاورنـد           
. گیـرد    تکرار است، که در جاهـای خاصـی از بیـت قـرار مـی                شود که تصدیر همان آرایه      یادآوری می 

 :های تصدیر در شعر خاقانی هایی از گونه نمونه
 ای ناکرده کم، ما تن زده تا ریخته پس ذره  ای ریخته سیل ستم، بر جان ما سر تا قدم

 )378 ص همان،  (
 گـریــزم      که از نقش مـردم گیا می  از نقـــش مـــردم      چنانــم دل آزرده

 گــریـزم       عصا شکلم و از عصا می       گریـزد ز شکل عصـا مـار و گــویـد
 گـریــزم       ز تیــغ اجــل در قفــا می  اکنون  خـوردم امل ز دست        قفا چون 

 )289 ص همان،  (
  هایی که گفته    و هم نوع دوم و سوم از گونه       ... و هم ردالعجز  ... در  های یاد شده هم ردالص      در بیت 

شـود و     همچنین، میان قفـا در مصـراع اول و دوم بیـت سـوم جنـاس دیـده مـی                   . آمد، به کار رفته است    
 .اند نشین ساخته اند، شعر را روان و دل تکرارها چون با هنرمندی و در جای مناسبی به کار رفته

 علی وار از جهان بگسل که ماتم دار عثمانی  حوادث کشت عثمان راعلی را گو که غوغای
 )415همان، ص  (

 .بینیم به زیبایی قرینه علی را در آغاز دو مصراع و عثمان را در پایان آنها جای داده است چنانکه می
 تشابه الاطراف

 را نصاب هدی  راست گنج،  گنج  خانۀدین راست صبح، صبح هدی را ضیا مشرق دین
 )48همان، ص  ( 

خاقانی  :شعر
قدم تا سر ذرهما ریختهپس تا زده تن ما کم، ناکرده ای

صهمان،  (
مـــردم مینقـــش گیا مـردم نقش از گـریــزمکه     که     که
گــویـد و میمـار عصا از و شکلم گــریـزمعصا      عصا      عصا

میاکنونخـوردم  خـوردم  خـوردم قفــا در اجــل تیــغ گـریــزمز      ز      ز
صهمان،  (

ردالعجز  ...   ...     ردالص    در    ردالص    ردالصدرردالصدرردالص هم گونه         ...   ... و از سوم و دوم نوع هم که    و     هایی    هایی
مـی دیـده جنـاس سـوم بیـت دوم و اول مصـراع در قفـا میان

رفته کار به مناسبی دلجای و روان را شعر ساختهاند،  .اندنشین
را عثمان عثمانیکشت دار ماتم که بگسل جهان از وار علی

ص ( همان،
داده جای آنها پایان در را عثمان و مصراع دو آغاز در را علی قرینه
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 رستــم حیــدر کفایت، حیدر احمد لوا داور مهدی سیاست، مهـــدی امت پنــاه

 )20ص  (
الدوله برای  تهای زیر که در دره نجفی از فرص  های یاد شده از دیوان خاقانی را با نمونه          اگر نمونه 

 نظر هنری و روانی کـلام پـی   ها با هم از تشابه الاطراف آورده مقایسه کنیم، به تفاوت فراوان این نمونه     
 .خواهیم برد و توانمندی و چیرگی خاقانی بر زبان، بیشتر روشن خواهد شد

 به باغ شد پی سپار، نسیمی از هرکنار ارـدوباره باد بهار، به باغ شد پی سپ
 ...زار شد آشکارا چوپار، نوایی از مرغ نسیمی از هرکنار شد آشکارا چوپار

 )126نجفی، ص  درۀ                                                                 (                       
 جناس

مضارع و لاحق،     خط،    تام، مطرّف ، ناقص یا محرّف، زاید،        (ها را    توان انواع جناس    در حقیقت می  
بـرد کـه       کار مـی   چون شاعر واژگانی را به    . آرایی یا تکرار به شمار آورد        واج   در زمره )  و مکرر   مرکب

خاقـانی در سراسـر   . هـای آن بـا هـم مشـترکند، امـا مفـاهیم آنهـا گونـاگون اسـت                  همه یـا بیشـتر واک     
هایی از هر گونه اشـاره        در این جا تنها به نمونه     . های خود به فراوانی از این آرایه بهره برده است           سروده

 . شود می
 جناس تام 

 .ستند، اما معنای آنها دیگرگون استهای قرینه همانند ه در این گونه تمام واک
 هرچه ز جان هست بیش با لبت از نیست کم ای دو لبت نیست هست، هست مرا کرده نیست

 )260همان، ص  (
آهنگـی را در بیـت پدیـد آورده و            باره هسـت و نیسـت روانـی ویـژه و موسـیقی خـوش                تکرار سه 

افـزون بـر    .  آهنگ کلام روشـن اسـت      ورزی عاشق با وجود فنا و نیستی در موسیقی و           سرمستی و عشق  
بـیش و  « هسـت و تقابـل میـان      این مضمون و تصویر زیبایی نیز در بیت خلق شده و جناس تـام در واژه               

 .انگیز بیت افزوده است های خیال بر زیبایی» هست و نیست«و » کم
 اکنون است استغنای من  کز شما خامان نه بختی مستم نخورده پخته و خـام شمــا

 )323ن، ص هما (
 خام میان بختی و بخته نیز جناس و میان خام و پخته تقابل پدید آمـده                  افزون بر جناس تام در واژه     

که تلفظ آن قدری با خشونت همراه اسـت، بـا سرکشـی شـاعر در برابـر                  » خ«است و تکرار پنج حرف      
 .فته استهای خاقانی به کار ر این آرایه به فراوانی در سروده. مخاطبان او متناسب است

است برده بهره آرایه این از فراوانی به خود تنها         .          . های جا این در
 .
تام

واک تمام گونه هاین همانند قرینه دیگرگونهای آنها معنای اما هستند،هستند،
نیست کرده مرا هست هست، نیست لبت هستدو جان ز هرچه

سه خـوشتکرار موسـیقی و ویـژه روانـی نیسـت و هسـت   آهنگـی                آهنگـی              آهنگـی  باره  باره
عشق   و و           سرمستی موسیقی در نیستی و فنا وجود با عاشق آهنگورزی

واژه در تـام جناس و شده خلق بیت در نیز زیبایی تصویر و مضمون
نیست و زیبایی» هست خیال» بر» بر استهای افزوده بیت  .انگیز

شمــا خـام و پخته نخورده مستم خامانبختی شما کز

واژه      در تام جناس بر میانافزون و جناس نیز بخته و بختی میان خام
حرف پنج اسـت،ختکرار همراه خشونت با قدری آن تلفظ که
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 جناس محرفّ 148
 :های آنها همانند است اما حرف. در این نوع حرکت دو سوی جناس متفاوت است

 نالان چو نیل مصر است از ناله تن چو نالش چون تار دقّ مصری در دق مرگ خصمت
 )230همان، ص  (

ی نالان، ناله ها میان واژه) نوعی بیماری(و دق ) نوعی پارچه(در این بیت افزون بر جناس میان دقّ       
نیـز ایهـام    )  رود نیـل   -رنـگ   مـاده تیـره   ( نیـل     شود و در واژه      و نیل و نال هم جناس دیده می         )نی(و نال   

کـه سـیاهی    (رنگ سیاه نیـل     «و میان   » باریکی نی با بیماری دق، نالان و ناله       «همچنین میان   . وجود دارد 
 .با مرگ تناسب پدید آمده است) تواند علامت عزا باشد آن می

 »و قـــال انســان مالهـــا«بـــر مالهـــا  هین بخوان» الارض لۀزلز«تنگ آمده است 
 )4همان، ص  (

جنـاس بـدیعی میـان دو واژه پدیـد            ای از قرآن کریم هم      شاعر در این بیت به زیبایی با تضمین آیه        
ه و هـین،  تنـگ آمـد  «هـای    واژه. هـا سـاخته، تأثیرگـذار اسـت         آورده و هم تصویری که به کمک واژه       

ـ که حیرانی انسان به خوبی در آن نمایان است، با تناسب زیادی که با تصویر                )چی شده (بخوان و مالها    
اند و شاید بتوان گفت مفهوم و تصـویر بیـت تلمیحـی پوشـیده بـه                تر ساخته   دارند، تجسّم واقعه را عینی    

 .داستان قارون و فرورفتن ثروت و دارایی او در کام زمین نیز دارد
 سنجدش نسنجد، در دیده ملک بر بر یک یک کنجدش نگنجد در سینه، گنج توران

 )194همان، ص  (
ای   ها انسجام ویژه    های درونی و پیوندهای هنری میان واژه        های چندگانه و گوناگون و قافیه       جناس

د و  کنج ـ«،  »نگنجد و گـنج   «،  »گنجد و گنج  «،  »گنجد و نگنجد  «میان  . را در این بیت پدید آورده است      
  هـای درونـی نـوعی آرایـه         جناس اسـت و رعایـت قافیـه       » سنجد و نسنجد  «،  »نگنجد و نسنجد  «،  »سنجد

 .ترصیع را در بیت پدید آورده است
 جناس زاید

یکی از  ) 340 :1360قیس رازی،   (» .آن است که کلمه متجانس از دیگری به حرفی زیادت باشد          «
هـای متجـانس مفـاهیم        کـه بـا واژه      جناس زاید اسـت   های خاقانی     های پرکاربرد جناس در سروده      گونه

 :این گونه خود انواعی دارد.  زیبایی نیز آفریده است
 الف ـ واک افزوده در آغاز

 آخته شمشیر غیب، تاخته چو شیرغاب   از پـی تأییـد او صـف ملایـک رسیـد
 )44 ص همان، (

با که زیادی تناسب با است، نمایان آن در خوبی به انسان حیرانی
پوشـیدهساخته تلمیحـی بیـت تصـویر و مفهوم گفت بتوان شاید و   اند  اند

دارد نیز زمین کام در او  .دارایی
توران گنج ملکبریکسینه، دیده در نسنجد، سنجدش

ص ( همان،
قافیه      و واژه        گوناگون میان هنری پیوندهای و درونی انسجام    های انسجام     ها    

نگنجد  «میان   و گنج  «،  »گنجد و گـنج   «،  »گنجد و  «کنج ـ«کنج ـ«،  »نگنجد
نسنجد   و قافیـه       » سنجد رعایـت و اسـت نـوعی  جناس درونـی هـای

 .است

باشد زیادت حرفی به دیگری رازی،   (»           .          .از ) 340 :1360قیس
خاقانی     سروده     خاقانی      اسـت        های     های      زاید واژه      جناس واژه       بـا       بـا       متجـانس  کـه       هـای

دارد انواعی  :خود
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شمشـیر  «های  میان واژه» خته و آختهتا«های  در مصرع دوم این بیت افزون بر جناس زاید میان واژه          

های درونی را در بیت پدید آورده         این موارد قافیه  . هم جناس پدید آمده است    » غیب و غاب  «و  » و شیر 
با حرکـت   ) فاعلات(مفتعلن فاعلن   (وزن تند و ضربی     . کند  است که به موسیقی درونی بیت کمک می       
 .شمشیر و تاختن جنگجویان هم خوان است

 زاین قران حاصل اقران به خراسان یابم    هرمان یافت به صد قرن کنونهر امان کان
 )298 ص همان،(

ها را  جناس» هر امان و هرمان«از یک سو و جناس میان » قرن و اقران و قران«های    جناس میان واژه  
 حـرف نـون و سـکونی کـه در ایـن              در این بیت چندگانه و چندگونه ساخته است و تکرار یـازده بـاره             

هـای    افزون بر این قافیه   . خوان است   ف وجود دارد، با آرامش و امانی که شاعر در پی آن است، هم             حر
پرورانـد و شـعر را        هـای موسـیقیایی بیـت را مـی          درونی پدید آمده در بیت با موارد پیش گفتـه زیبـایی           

 . سازند تر می نشین دل
 :در بیت زیر چهار جناس زاید وجود دارد که مکرر نیز هستند

 چون فرّ فقر هست دم از مال و مل مزن  ن عزّ عزل هست غم زور و زر مخورچو
 )313 ص  همان، (

فقـر و زور و     «و تقابل میـان     » عز عزل و فر فقر    «و تناسب میان    » زور و زر و مال و مل      «تناسب میان   
های جناس    به ویژه، توالی واژه   . ها پدید آمد    هایی که میان این واژه      و جناس »  و مال و مل    فقر«و نیز   » زر

 .تر کرده و انسجام آن را دو چندان ساخته است ساز، پیوندهای واژگان را هنری
  رضوان جای منمعراج غلطم و معرجّدر    کوثر خاطرممزوج باشم و مممزّجدر 

 )323همان، ص   ( 
هایی که زیرشان خط کشیده شده دو به دو بـا هـم جنـاس زایـد                   ون بر این که واژه    در این بیت افز   

های درونی را در بیـت   ها قافیه   توان معرّج و ممزّج را نیز نوعی جناس دانست و همین جناس             هستند، می 
و ) نوعی پارچه که در آن زر به کار رفتـه         (های ممزجّ     همچنین، پیوند معنایی میان واژه    . اند  پدید آورده 

و ) نگهبـان بهشـت   (و رضـوان    ) ای در بهشت    چشمه(و پیوند میان کوثر     )  نقش و نقش دار     جامه(معرّج  
ای را در بیـت پدیـد آورده اسـت و             های لفظی و معنـایی چندگانـه        تناسب» غلطم و ممزوج  «پیوند میان   

 .بر موسیقی زیبای بیت افزوده است» ص-ز«و » ر«تکرار صدای 
 ها ان قرینهب ـ واک افزوده در پای

 جام چمانه بده بر چمن جان بچم  نایب گل چون تویی ساقی مل هم تو باش

 )259همان، ص   (                                                                                          

مخور زر و زور غم هست عزل عز فقر  ن فر چون

میان    مل      «تناسب و مال و زر و میان          »       » زور تناسب فر«و و عزل عز
مل    فقر«نیز    و مال جناس» و واژه      و این میان که آمد    هایی آمد     پدید     پدید     ها    

هنری را واژگان ساختهپیوندهای چندان دو را آن انسجام و کرده تر
مّجممزّجممزّج و خاطرممزوجباشم در   کوثر در    غلطمجّمعرجّمعرجّ   

افز    بیت واژه    این که این بر شده  ون کشیده خط زیرشان که هایی
جناسمی همین و دانست جناس نوعی نیز را ّجممزّجممزّج و ّجمعرّجمعرّج   توان  توان
واژه    .   اند  اندآورده میان معنایی پیوند جّ     همچنین، جّ      ممز      ممز      جّممزجّ      جّ      ممز      جّ      پارچه(     های     های      نوعی
دار    جامه نقش و کوثر     ) نقش میان پیوند بهشت    چشمه     (     (و بهشت     در     در         ای    ای    

ممزوج  «میان    و چندگانـه        » تناسب» تناسب» غلطم معنـایی و لفظی   ای  ایهای
است» ص-ز«و» ر«صدای افزوده بیت زیبای موسیقی  .» بر» بر

پای در افزوده قرینهواک هاپایانپایان
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گفتنی اسـت   . آورند  جناس زاید هستند و این دو با چمانه نیز نوعی جناس پدید می            » چمن و بچم  «150
هـای ج و چ       بـاره حـرف     ها به همراه تکرار پنج      این جناس . نیز جناس هستند  » جام و جان  «و  » گل و مل  «

مل،ساقی، گل، «های  کنند و تناسب میان واژه که مخرجی شبیه به هم دارند، موسیقی بیت را افزون می        
 .سازند ام آن را دو چندان میتند و انسج صورت و معنای بیت را در هم می» جام، چمن، بچم و چمانه

     ستار بست ستاره سماع کرد سما  سور      گه ولادتش ارواح خوانده سوره
 )13همان، ص   (

 آن هـا پیوسـته آورده، بـا          شاعر در این بیت افزون بر اینکه سه جناس زایـد را هنرمندانـه بـا قرینـه                 
 .رساند ن را هنگام خواندن به گوش میگویی زمزمه و نجوای خوانندگا» سین« حرف  تکرار هفت باره

 کوثر جنت و در روضه حوض در قبّه مهد مهدی با قبله عهـــد عیسی             در فرضه روض
 )188همان، ص   ( 

» روض و حـوض   «و  » عهـد و مهـد    «و  » قبه و قبلـه   «های مشخص شده میان کلمات        افزون بر جناس  
» مهدی و عیسـی   «و هم چنین میان     »  حوض، کوثر  روض، جنت، روضه،  «هم جناس وجود دارد و میان       

های لفظی و معنوی گوناگون و رنگارنگ نشانگر توانایی شاعر بـرای              این تناسب . شود  تناسب دیده می  
رسـد    اما در این بیت به نظـر مـی        . هاست  های گوناگون و پیوند هنری میان آن        استفاده از کلمات و واژه    
های عربی زیـاد بهـره گرفتـه اسـت و همـین امـر        ی کرده و از واژهها بازی لفظ  شاعر بیش از حد با واژه     

 .کاهد قدری روانی بیت را هنگام خوانش می
 ساق من خائید گویی بخت دندان خای من دار چون کنار شمع بینی ساق من دندانه

 )321همان، ص           ( 
، تشـبیه بـدیع و      هد آورد خاقانی در این بیت در کنار جناس زیبایی کـه میـان دنـدان و دندانـه پدی ـ                 

انگیزی هم با پیوند هنری واژگان آفریده و بدین گونه تصویری عینی از چگونگی زنـدگی خـود                  خیال
ای که خواننده با احساس شـاعر کـه بـا همـه وجـود شـعر را           در زندان به نمایش گذارده است؛ به گونه       

) و بیشتر ابیات این قصیده    (ن بیت   به همین دلیل است که صورت و معنا در ای         . کند  سروده، همراهی می  
دار   شاید بتوان گفت شـاعر هـم دندانـه        . در عین خیال انگیزی بسیار تأثیرگذار و تأثر برانگیز شده است          

بودن ساق پای خود را به دلیل تماس با زنجیر به شمع همانند کرده است و هم باریکی و لاغـری آن را           
 .) خا ساق مرا خائید بخت دندان. ( بدیعی نیز آفریده است ه بالکنایهدر نظر داشته و همراه با این تشبیه استعار

 جناس خطّ 
هـا و گـاه فقـط یـک نقطـه بـا یکـدیگر متفاوتنـد،                   هـایی کـه تنهـا در نقطـه          خاقانی با آوردن واژه   

 های زبانی، از مفاهیم عالی شعر او نکاسته، بلکـه آنهـا را     های زیبایی آفریده که نه تنها این آرایه         سروده

شاعر توانایی نشانگر رنگارنگ و گوناگون معنوی و لفظی های
آن       میان هنری پیوند و مـی. هاست  گوناگون نظـر به بیت این در . اما. اما

واژهلفظ از و کرده همـینلفظیلفظی و اسـت گرفتـه بهـره زیـاد عربی های
 .کاهدخوانشمی
منداردندانه خای دندان بخت گویی خائید من ساق

ص          ( همان،
دندانـه                  پدی ـ                 پدیـ و دنـدان میـان کـه زیبایی آوردجناس هد هدپدیـ آوردهدپدیـ تشـبیهآوردهد ،

زنـدگی چگونگی از عینی تصویری گونه بدین و آفریده واژگان
گونه        وجـودبه همـه بـا کـه شـاعر احساس با خواننده که   ای  ای

ای در معنا و صورت که است بیت   دلیل این(         ای         ن         ای         ایناین ابیات بیشتر و
است شده برانگیز تأثر و دندانـه          .           . تأثیرگذار هـم شـاعر گفت بتوان شاید

لاغـری و باریکی هم و است کرده همانند شمع به زنجیر با تماس
بالکنایهاستعار استه آفریده نیز دندان. (بدیعی خائیدبخت مرا ساق خا
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 :ابیات به هم پیوسته زیر یکی از قصاید نعتیّه اوست. تقویت کرده است

    که نیشتر خوری ار بیشتر خـوری حلوا بر      به تلخ و ترش رضا ده به خوان گیتی
    به قصد فصد چه پویی و ماه در جـوزا      به چاه جاه چه افتی و عمــر در نقصان

 برنـد رنـگ و بهـا    پـرند عمر تو را می ـون    دو رنگـی شب و روز سپهــر بوقلم
 )17 ص دیوان خاقانی،                                                                                       (

کنـد و     تر مـی    ها با هم در این سه بیت مفاهیم مورد نظر شاعر را برجسته              بینیم تقابل واژه    چنانکه می 
ها ایجاد کـرده      های لفظی بهره برده و پیوندهای هنری را میان واژه           های گوناگون از آرایه     هشاعر با شیو  

 .گونه موسیقی معنوی بیت تقویت شده است و بدین
الدین عمر، عموی خود سروده، توانمنـدی و         کافی  همچنین در بیت زیر که خاقانی آن را در مرثیه         

 . بیشتر به همگان نمایانده است چیرگی خود را
  مـا که برکشیدۀ حـق بـود و برکشنــدۀ کشی درکسی کشیدکمان خیره جهان به

 )30همان، ص              (
حرف مرتبه هفت جناس» ک«تکرار اشـتقاقو جنـاس و شـده کشیده خط آن زیر که خطی های

هـای    وزن بودن آغاز و پایـان مصـراع نخسـت، بـا واژه               برکشیده و بر کشنده و همچنین هم       ،میان کشید 
 تر ساخته است تر و آهنگین کان و جهان بیت را روان

 : معروف خود گفته است خاقانی در حبسیه
 لاجـرم زیـن بند چنبروار شد بالای مـن   بوســه خواهــم داد ویحـک بند پندآموز را

 )321همان، ص         ( 
چنـد شـاعر بـه دلیـل     هر . و و زیباست، ن تصویری که خاقانی از چگونگی زندگی خود خلق کرده      

گوید چون پـی در پـی بـرای بوسـیدن            ای پوشیده می    پندآموز بودن بند آن را بوسیده، اما شاید به گونه         
 . ام، بلندای قامتم خمیده شده است بند بر پای خود خم شده

 کـه گـه صبح خروشان شدنـم نگذارنــد از خروسان خراسان چومنی نیست، چه سود
 ) 154همان، ص        ( 

های خروسان و خروشان با هم جناس خط و خروسان و خراسان جناس لاحق                افزون بر اینکه واژه   
های خراسان و خراسان و خروشان و شـدن نیـز موسـیقی درونـی بیـت را                    در پی هم آمدن واژه    . هستند

 .پرورانده است
   بهـار کـرم را بهـایـی نبینـم       منم نخل و دی ماه بخل آمد اینجا

 )293، ص همان (

هم       ،کشید همچنین و کشنده بر و پایـان  برکشیده و آغاز بودن وزن
روان را بیت آهنگینجهان و استتر ساخته تر

حبسیه در استخاقانی گفته خود  :معروف
را پندآموز بند ویحـک داد خواهــم زیـن  بوســه لاجـرم

کرده خلق خود زندگی چگونگی از خاقانی که نتصویری و      ،      ، نونو
گونه          به شاید اما بوسیده، را آن بند بودن می    پندآموز می     پوشیده     پوشیده     گوید    ای    ای     گوید       گوید      

شده خم خود استپای شده خمیده قامتم بلندای . ام،
سود چه نیست، چومنی خراسان صبحخروسان گـه کـه

واژه    اینکه بر و  افزون خط جناس هم با خروشان و خروسان های
واژه     آمدن هم پی شـدن  در و خروشان و خراسان و خراسان های

است  .پرورانده
کـرمآمد
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جناس خطی ساخته     152 . توان آن دو را در تقابـل بـا هـم نیـز قـرار داد                 ای می   اند و به گونه     نخل و بخل
های زیبایی هسـتند و       هم تشبیه » دی ماه بخل و بهار کرم     «اند و     جناس مذیلّ ساخته  » بهار و بها  «چنین    هم

پیوند هنری زیبایی ) ی روشنایی بدانیم  اگر در معنا  (هم در تقابل با یکدیگر قرار دارند و میان بهار و بها             
 . نوعی ایهام در نظر گرفت) ارزش و روشنایی( بها  توان در واژه نهفته است و می

 

 جناس مضارع و لاحق
هرگاه دو لفظ متجانس در یکی از حروف مختلـف باشـند، در ایـن صـورت چنانچـه دو حـرف                      «

 هرگاه قریب المخرج نباشند، جناس لاحـق  مختلف فیها قریب المخرج باشند، جناس را مضارع نامند و 
واکی که در دو سوی جناس متفـاوت اسـت، ممکـن اسـت در آغـاز          ) 401 : 1359رجایی،  (» ...گویند

 .اند باشد یا میان و یا در واک پایانی که آن را جناس مطرّف خوانده
 الف ـ تفاوت در واک نخستین

 دگزند و نی ز بادآید بلاتا نه زآب آی پای را بربست دست و باد را بشکست آب
 )21همان، ص  (

بخشی به این دو واژه در این بیت و جناس مضـارع میـان دسـت و بسـت و                      تکرار آب و باد و جان     
 . انگیزی آن را دو چندان ساخته است جناس مطرّف میان باد و پای روانی شعر و خیال

 ب ـ تفاوت در واک میانی
 ر صد رستم دستان به خراسان یابم               شو وز دواتش که نیستان هزاران شیر است

 )299همان، ص   (
ها با یکدیگر صورت و معنای شعر         افزون بر تصویرسازی زیبا در این بیت پیوندهای چندگانه واژه         

شـیر و رسـتم و      » «و شـیر  ) زار  بیشـه (نیسـتان   «و  » دوات و نیسـتان   «تناسب میان   . تر ساخته است    را منسجم 
توان از آن التی از آلات موسـیقی   جای بالیدن نی که می (ای که میان نیستان       اظر پوشیده و نیز تن  » دستان
هـای ایـن بیـت بـه شـمار            وجـود دارد، از زیبـایی     ) آهنـگ (و دسـتان    ) دستگاه موسـیقی  (و شور   ) ساخت

 .رود می
 کفن از روی پسر پیش پدر بگشایید پدر سوخته در حسرت روی پسر است

 )162همان، ص (
ای از توانـایی او       رود، نمونه   که بیتی از قصاید بسیار اثرگذار و عاطفی خاقانی به شمار می           این بیت   

رسـد خاقـانی هنگـام        العاده و تأثر برانگیز است؛ قصـایدی کـه بـه نظـر مـی                های فوق   در سرودن سروده  
. تبرده است و به بازی زبانی توجهی نداشته اس ـ     خودی و دردی شگرف به سر می        ها در بی    سرایش آن 

همان،  (
بسـت و دسـت میـان مضـارع جناس و بیت این در واژه دو این به

خیال و شعر استروانی ساخته چندان دو را آن . انگیزی

است یابم               شوشیر خراسان به دستان رستم صد ر
ص   ( همان،

واژه          چندگانه پیوندهای بیت معنای  این و صورت یکدیگر با ها
نیسـتان   «میان    و شـیر  )   زار  زار (بیشـه (بیشـه (نیسـتان   «و  » دوات رسـتم» «و و شـیر

نیستان      می     (     (میان که نی بالیدن موسـیقیجای آلات از التی آن از توان
دسـتان    )  زیبـایی     )  (آهنـگ (آهنـگ (و از دارد، بـه  وجـود بیـت ایـن هـای

است بگشاییدپسر پدر پیش پسر روی از کفن
ص ( ص (  (همان، (همان، (

شمار خاقانی عاطفی اثرگذار توانـایینمونهبسیار از ای
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توان در کـلام   ای را می های ویژه ای ناخودآگاه، باز هم در این موارد زیبایی       با وجود این، حتی به گونه     

» روی«برای نمونه در همین بیت میان پدر و پسر جناس لاحق است و در واژه     . این شاعر ساحر دریافت   
 .  و عینی و نمایشی استشود افزون بر این تصویر ساخته شده در این بیت محسوس جناس تام دیده می

     چـون تـرشـی تـرکمـان ببینـم           از شیـر شتـر خوشـی نجویـم
 )162همان، ص   (

ها با هم ترکیب زیبـایی        تصویر پدیده آمده در این بیت قابل تجسّم است و هماهنگی و پیوند واژه             
ق هسـتند و شـتر و تـرش نیـز           شیر و شتر با یکدیگر جنـاس لاح ـ       . میان صورت و معنا پدید آورده است      

» تر«های خوشی و ترشی و هجای بلند          هم چنین تکرار حرف شین و وزن شبیه به هم واژه          . جناس قلب 
 .در کلمات شتر، ترش و ترکمان موسیقی درونی بیت را دوچندان ساخته است

 و عطـارد ابکـم) زِمَن(مـه شـد         با جوش ضمیر و جیش نطقت
 )277همان، ص  (

های جوش و جیش و پیونـد میـان    بل میان مصراع نخست و مصراع دوم و جناس لاحق در واژه         تقا
در (و پیونـد میـان زمـین        ) ای به معنای زمین داشته باشـد        اگر تناظر پوشیده  (های مه، عطارد و زمن        واژه

سجام بیـت  همراه با لف و نشر مرتب در مصرع، ان  ) لال(و ابکم   ) این جا این واژه معنای زمین گیر دارد       
 . آورند را پدید می

 )جناس مطرف(ج ـ تفاوت در واک پایانی 
    سهــم تو سهــو بر دل دانـا برافکند     گفتــم کــه آفتاب کفی سهوم اوفــتاد

 )139همان، ص (
 شـاعر از فعـل        شاعر را در این بیت حسن تعلیلی پنهان بـه شـمار آورد و اسـتفاده                 شاید بتوان شیوه  

اسـتعلایی پـیش از دل      » بـر  « افکند که پیشوند بر استعلایی با آن همراه شده و حرف اضافه           پیشوندی بر   
 .نمایاند بیشتر چیرگی ترس بر دل را می

 خطوی از این مسالک و صد خطۀ خطا کسری از این ممالک و صد کسری و قباد
 )3همان، ص     ( 

ان کسر و کسری نیز جنـاس زایـد   افزون بر این که میان خطه و خطا جناس مطرّف وجود دارد، می            
جنـاس مطـرّف در نظـر گرفـت و ممالـک و             » خطو و خطـا   «و  » خطو و خطه  «توان میان     و هم چنین می   

هـای چندگانـه بـه همـراه      روشـن اسـت کـه ایـن جنـاس     . مسالک هم با یکدیگر جنـاس لاحـق هسـتند    
تنـد و موسـیقی      ر هـم مـی    پیوندهای معنایی و لفظی دیگر، میان واژگان بیت، بیشتر صورت و معنـا را د              

 . پروراند معنوی و درونی را در آن می

زمن       و عطارد مه، پوشیده        (      (های تناظر داشتهاگر زمین معنای به   ای  ای
دارد        گیر زمین معنای واژه ابکم   ) این نشر) لال(و و لف با همراه

. آورندمی
پایانی واک در مطرف(تفاوت  )جناس

اوفــتاد سهوم کفی آفتاب کــه سهــوگفتــم تو    سهــم

شیوه   بتوان شـمارشاید بـه پنهان تعلیلی حسن بیت این در را شاعر
بر حرفپیشوندی و شده همراه آن با استعلایی بر پیشوند که    افکند   افکند

می را دل بر ترس  .نمایاندچیرگی
قباد و کسری صد ممالکو این از اینکسری از خطوی

می دارد، وجود ّفمطرّفمطرّف جناس خطا و خطه میان که این بر             می            ان            می            میانمیانافزون
می    میان     چنین میان      خطه  «     توان     توان      و خطـا   «و  » خطو و مطـر» خطو جنـاس

هسـتند لاحـق جنـاس یکدیگر ایـنبا کـه اسـت روشـن
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 جناس مکرّر154
ها کنار یکدیگر قرار گیرنـد، آن          خاصی از جناس نیست، بلکه زمانی که قرینه          جناس مکرر گونه  

توانند جناس مکررّ نیز به حسـاب         اند، می   هایی که پشت سر هم قرار گرفته        پس جناس . را مکررّ خوانند  
  اختصاصی خاقانی است  اقاً این شیوهآیند و اتف

 پــس پایمــال مال مباش از سر هـوا ای گر سرّ یوم یحمی بر عقل خوانـده
 )4 ص همان، (

» سَـر و سِـر  «های پایمال و مال و جناس خط میـان    بینیم افزون بر جناس مکرر میان واژه        چنانکه می 
یـوم یحمـی علیهـا      «ه یکی از آیات قرآن      ب زیبا   و همچنین تلمیحی  » عقل و هوا  «و تقابل   » سر و پا  «تقابل  

انگیـز و بسـیار اثرگـذار کـرده           بیـت را خیـال    ) 35/سوره توبـه  (» فی نار جهنم فتکون بها جباهم و جنوبهم       
 .است

 جناس لفظی
معنایی، در نوشتار نیز متفاوت باشند، اما تلفـظ آنهـا                     آن است که دو قرینۀ جناس افزون بر تفاوت

 . همانند باشد
 بر خــان و خــوان لنبـک سقاّ برافکند رام ننگــرد به براهــام چون نظربهــ

 )140همان، ص(
. انـد  سازند و بهرام و براهام هم نـوعی جنـاس سـاخته    با یکدیگر جناس لفظی را می» خان و خوان «

  5.همچنین بیت تلمیحی به داستان بهرام گور و لنبک آبکش دارد
 صبا چو هدهد و محنت سرای من چو سبا درست گویی صدرالزمان سلیمان بود

 )29همان، ص  (
 سـین و   بـاره  اند و تکرار هفت جناس لاحق ساخته» سبا و سرا«جناس لفظی و   » صبا و سبا  «های    واژه

 .موسیقی درونی و معنوی بیت را پرورانده است» سلیمان، صبا، سبا و هدهد«های  پیوند میان واژه
 جناس مرکب

 یکی مرکب و دیگری نیز مرکب یا بسیط و در حکم بسیط باشـد،آن را            هرگاه از دو سوی جناس    
ایـن  . در این نوع، گاه ممکن است اختلاف حرکت نیـز وجـود داشـته باشـد               . خوانند  جناس مرکب می  

 :های لفظی در دیوان خاقانی است آرایه یکی از پرکاربردترین آرایه
 اند دیده ن زیرودستانرا از زیردستا کوس حج سپهداران صف وصف  صفصف دیده قاع

 )91همان، ص (
به کارگیری دو جناس مرکب به دنبال هم و طبیعی نمودن این امـر، تنهـا از شـاعرانی زبردسـت و                 

نظر برافکندچون اّسقاّسقاّ لنبـک خــوان و خــان بر
ص( همان،

می را لفظی سـاختهجناس جنـاس نـوعی هم براهام و بهرام و سازند
دارد لنبکآبکش و گور   5.بهرام

بود سباسلیمان چو من سرای محنت و هدهد چو صبا
همان، (

و    سرا«لفظی و ساخته» سبا هفتجناسلاحق تکرار و   بـاره  بـاره  اند
هدهد و است» سبا پرورانده را بیت معنوی و درونی موسیقی

باشـد،آن بسیط حکم در و بسیط یا مرکب نیز دیگری و مرکب یکی
باشـد داشـته وجـود نیـز حرکت اختلاف است ممکن گاه نوع،

است خاقانی دیوان در لفظی  :های
زیردستاکوسسپهدارانصف از زیرودستانرا انددیدهن
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قرآنـی و اینجـا          قاع صفصف. آید چیره بر زبان بر می  به معنـای بیابـان همـوار و صـاف وتعبیـری اسـت

 .دگذارن هایی است که زائران در راه حج پشت سر می بیابان
 ش بـرکه برکۀ سیـنا بینند کـه ز برکــه آن راه شویــم هاره واقصـــه واقصّــۀ 

 )92همان، ص (
 برکـه را تکـرار کـرده     یابیم که شاعر گویی سه بار واژه   اگر به مصراع دوم این بیت بنگریم در می        

ها از این رو در بیـت       شاید این تکرار  ) گفتنی است واژه بَرِکُه از نظر نوشتاری همانند برکه است         . (است
اند و اکنون     های زیادی گذشته    خورد که با توجه به اینکه در مصراع نخست زائران از بیابان             به چشم می  

گویند و این برکه برکه برکـه درسـت شـبیه ایـن اسـت کـه انسـانی                 با زبان تشنه مدام از برکه سخن می       
 .کند  میمنتظر، چیزی را از دور دیده و پیوسته آن را زیر لب بازگو

 غلغل حلق صراحـی را برابـر ساختنــد باخیرالعمل راکه  حلق خامان وغل هان غل
 تازه کن قولی که مرغان قلندرساختند بلبلـه در قلقل آمد قل قل ای بلبل نفـس

 )111همان، ص (
در مصراع نخست بیت اول، غل به معنی قلاّده یا طوق آهنین که بـرای تأکیـد دوبـار تکـرار شـده        

ریختن شراب از دهان تنگ صراحی را آورده و ضمن پدیـد آوردن                  است   و سپس غلغل؛ یعنی صدای
غل برای حلق چه کسانی اسـت؟       . جناس مرکب، شاعر در این بیت ایهامی در مفهوم ایجاد کرده است           

انـد کـه غلغـل صـراحی برابـر بـا        انـد؟ یـا آنانکـه پـی نبـرده      آنان که غلغل صراحی را خیرالعمل شمرده      
و بخوان بخوان، صدای ریخـتن شـراب   ) بگو بگو(شاعر در بیت بعد با توجه به قل قل      . عمل است ال  خیر

 . از صراحی را به صورت قلقل آورده تا هماهنگی لفظی و موسیقیایی، دو چندان گردد
  نور اندرین دو حجرۀ خواب به هفت حجله  معز  غرفههبهشت بهو بهشت اندرین س

 )52همان، ص  (
و » بهشـت و حجلـه  «شت جناس مرکب و حجله و حجره جناس مضارع و پیونـد میـان           بِهَشت و بِهِ  

و » هشت، سـه، هفـت و دو  «و به کارگیری عددهای » و حجله و حجره) کوشک(غرفه بهو «پیوند میان   
 .پروراند موسیقی درونی بیت را می» هفت و هشت«جناس میان 

 
 اشتقاق 

انـد عبـارت اسـت از آوردن الفـاظی کـه             ق خوانـده  های بدیع اشتقاق و شـبه اشـتقا         آنچه در کتاب  
با اندکی درنـگ   . ریشه باشند   رود هم   های مشابه آنها چندان زیاد است که گمان می          اند یا واک    همریشه

هـایی،    چون شاعران با تکـرار واج     . آرایی و تکرار چیزی نیست      شود که این آرایه به جز واج        روشن می 

که آهنین طوق یا قلاده معنی به غل اول، بیت نخست مصراع
تنگصراحی دهان از شراب ریختن صدای یعنی غلغل؛ سپس
است کرده ایجاد مفهوم در ایهامی بیت این در شاعر            .            . مرکب،

شمرده خیرالعمل را صراحی نبـردهغلغل پـی آنانکـه یـا       انـد؟      انـد؟
است قل      . عمل قل به توجه با بعد بیت در بگو      (      (شاعر بخوان) بگو و

موسیقیایی، و لفظی هماهنگی تا آورده قلقل صورت به را صراحی
س اندرین بهشت بهو حجلهمعز  معز  معزغرفه  غرفه  غرفهسهسهبهشت هفت به به     

ِبِهِبِه و وشت مضارع جناس حجره و حجله و مرکب جناس   بِه  شت  بِه  بِهشتبِهشت
بهو «میان    بهو « حجره) کوشک( «غرفه «غرفه « و حجله عددهای» و کارگیری به و
هشت«میان و می» هفت را بیت درونی  .پروراندموسیقی

کتاب اشـتقاآنچه شـبه اشتقاق بدیع خوانـدههای عبـارتق انـد
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 .آرایند شعر خود را می156
های مشخص شده، میان سوز و توز نیز جناس لاحـق وجـود                علاوه بر همریشگی واژه    در بیت زیر  

ای بـه   آهنـگ ویـژه  )  از و ضمیر او است      که مخفف حرف اضافه   (» زو«های    و این دو واژه با واژه     . دارد
اند و ازدواج یـا تضـمین    های مظالم، ظالم و تظلم هم این آهنگ را دوچندان ساخته      اند و واژه    بیت داده 

 . المزدوج میان مظالم توز و ظالم سوز بر زیبایی موسیقی بیت افزوده است
 تـا تظلـم گـاه این میدان اغبر ساختــند    زومظالم توز و ظالم سوزتر شاهی نبـود

 )114 ص همان،  (
 :در بیت زیر این آرایه به زیبایی به کار رفته است

 ون صفای صوفیان را چاکرمصافیم خوان چ  روشنان خاقانی تاریک خوانندم ولیک
 )243 ص همان، (

تواننـد بـا صـوفیان نیـز ایـن       همچنین ایـن دو واژه مـی     . های صافی و صفا جناس اشتقاق دارند        واژه
ها تقابل میان     افزون بر این جناس   . جناس را داشته باشند، اگر صوفی را برگرفته از صفا بدانیم نه صوف            

 .بیت به کار رفته استروشنان و تاریک نیز به زیبایی در این 
 شبه اشتقاق

 پاشنــدۀ عطایــی و پوشنــدۀ خطــا  امید او از آنـک   بر فضل توست تکیـۀ
 )6همان، ص (

 .پاشنده و پوشنده جناس شبه اشتقاق و عطا و خطا نیز جناس مضارع است
 غـم کیـا نخورم ور خورم به کوه گـیا   بر مهان نشوم ور شوم چو خاک مهین

 )14 ص همان، (
اند و کیا و گیا   جناس شبه اشتقاق و تقابل ساخته     ) خوار و پست  (و مهین   ) بزرگان و سروران  (مهان  

شـاید بتـوان   . در تقابل و تضاد بـا یکدیگرنـد  » خورم و نخورم  «و» شوم و نشوم  «همچنین  . جناس مضارع 
 کـه قـدری از نظـر        تناسبی ظریف و پوشیده میان کیا و کوه در این بیت پیدا کرد، چون افزون بـر ایـن                  

حروف با هم شبیه هستند، در هر دو نیز بزرگی و بلندی و سروری نهفته است و از ایـن رو شـاعر اگـر                         
در این بیت تقابل میان خاک و کوه        . در پی غذا به جای رود به بلندای کوه خواهد رفت نه جای دیگر             
 .سازد  میتر و تناسب میان مهان و کیا نیز پیوندهای هنری واژگان را برجسته

 قلب 
جایی واک ها در یـک واژه اسـت کـه در اصـطلاح بـه آن                   های آفرینش هنری جابه     یکی از شیوه  

 .های خاقانی است های پرکاربرد در سروده این آرایه یکی از آرایه. گویند قلب یا باژگونگی می

استاین رفته کار به  .بیت

آنـک از خطــااو پوشنــدۀ و عطایــی پاشنــدۀ
همان، (

است مضارع جناس نیز خطا و عطا و  .اشتقاق
مهین گـیاخاک کوه به خورم ور نخورم کیـا غـم

همان، (
پست  (مهین    و ساخته     ) خوار تقابل و اشتقاق شبه کیاجناس و   اند  اند

نخورم  «و» نشوم   و یکدیگرنـد» خورم بـا تضاد و تقابل شـاید  .   . در
ایـن                   بـر افزون چون کرد، پیدا بیت این در کوه قـدریو کـه

شـاعر رو ایـن از و است نهفته سروری و بلندی و بزرگی نیز دو
دیگر جای نه رفت خواهد خاک             .              . کوه میان تقابل بیت این در
برجسته را واژگان هنری  .سازدمی  می  میترپیوندهای
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    ایـن سپیدی برص که در بصر اسـت   بخــــت را در گلیــــم بایســـتی
 )62، صهمان (

ای پوشیده سـپیدی      آیا شاعر به گونه   . اند  جناس قلب ساخته  ) بینایی(و بصر   ) پیسی(های برص     واژه
 برص را در تقابل با رنگ سیاه گلیم قرار نداده است؟ 

      کز فرّ اوست مه را برقع ز فرش عبقر عاق ربست کو را خوانده است جای عقرب
 )188همان، ص  (

توان یکی از شگردهای شگرف خاقانی در اشعارش          ها را می    شتاری واژه گمان بازی با شکل نو      بی
ای از این هنر خاقانی را دید و چیرگی  توان گوشه به شمار آورد و با اندکی درنگ در بیت یاد شده می         

 .و توانمندیش را بر زبان دریافت
هـای    بـا واژه  نخسـت   . های گوناگون جناس ساخته اسـت       شاعر در این بیت از واژه عقرب به شیوه        

کسی که در بند شروان، شهر ممـدوح شـاعر را جـای عقـرب               . سازد  عقرب و عاق رب جناس زاید می      
و » عقـرب و برقـع     « اسـت و در ادامـه بـا واژه        ) ناسپاس نسبت به خدا و یا مطرود وی       (خوانده عاق رب    

شـاید بتـوان    . تجناس مـذیل سـاخته اس ـ     » فرّ و فرش  «جناس قلب و با     » برقع و عبقر  «و  » عقرب و عبقر  «
با مه نیز بدون در نظر گـرفتن معنـای بیـت پیونـدی هنـری وجـود                  ) صورت فلکی ( عقرب    گفت میان واژه  

 .دارد
 طرد و عکس

هـای یـک واژه جابـه جـا           قلـب، واک       است، با این اخـتلاف کـه در آرایـه         » قلب«این آرایه مانند    
توان این    شوند که می    ت جابه جا می   های یک جمله و عبار      شدند، حال آنکه در طرد و عکس، واژه         می

 .ای از تکرار نامید آرایه را نیز گونه
 بهر نهنگان کین کرد محیط از سراب بهر پلنگان دین کرد سراب از محیط

 )44همان، ص (
 :را چند بار به کار برده است) آبروی کار(و آب کار ) روی آوردن به شراب(خاقانی تعبیر کار آب 
 نه آبشان به کار و نه کاری به آبشـان عالم و در آنرهبان رهبرند در این 

 )328همان، ص(
 :همچنین این بیت زیبا و روان که مضمون اثرگذاری دارد

 که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی    پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی این معنی
 )414 ص همان، (

رب     وی       (عاق مطرود یا و خدا به نسبت در) ناسپاس و ) اسـت) اسـت
عبقر   عبقر  «و  » و و با     » برقع و قلب فرش       «     «جناس و جناس» فرّ
واژه   فلکیعقرب ( عقرب    (     ( عقربمیان فلکی (  صورت (  صورت (  معنـای)  (  گـرفتن نظر در بدون نیز مه ) با) با

عکس
مانند     آرایه آرایـه         » قلب«این در کـه اخـتلاف این با       قلـب،      قلـب،      » است،» است،

واژه        عکس، و طرد در آنکه حال عبار      شدند، و یکجمله     ت    تهای
گونه نامیدنیز تکرار از  .ای

محیط از سراب کرد دین پلنگان کینبهر نهنگان بهر

آب کار تعبیر شراب(خاقانی به آوردن کار) روی آب آبروی(و
این در رهبرند آنرهبان در و کارعالم به آبشان نه

دارد اثرگذاری مضمون که روان زیبا بیت این  :همچنین
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 موازنه
 خـود در   ز اول تا آخر، کلماتی بیاورند که هر کدام با قرینۀ         های نظم یا نثر ا      آن است که در قرینه    «

چنانچه در حـرف روی نیـز مشـترک         ) 44 : 1363همایی،  (».وزن یکی و در حرف روی مختلف باشند       
 : نمونه ترصیع .شود باشند، ترصیع خوانده می

 ـام اکــرممفتـاح همـم هم                 مصبـاح امـم امـام اکمــل                     
 )276 ص همان،(

حور است یا صفای صفاهان  جبهت جوز است یا لقای صفاهان     نکهت
 )353همان، ص  (

 : موازنه نمونه
  عذرا چو وامق آمد هر هفت کرده به چوهمت آمد هرهشت داده به جنت

 )12همان، ص (
 تسمیط

گفته مسجع شعر آرایه این به بدیع های کتاب از بسیاری امـدر نثـراند، ویـژه سـجع کـه آنجـا از ا
زیرا شاعر با تقسیم هر بیت بـه چهـار بخـش و           . تر آن است که این آرایه را تسمیط بنامیم          است، درست 

ای    پایان ابیـات در حکـم قافیـه          درونی، در حقیقت یک بند مسمط ساخته است و قافیۀ           آوردن سه قافیه  
 . دده ها یا بندهای مسمط را به هم پیوند می است که لخت

 بر شب شبیخون ساخته خونش به عمدا ریخته      تاخته، شمشیر بیرون آخته    صبح است گلگون
 در ایـن     آرایی کاملاً آشکار اسـت،      با توجه به بیتی که برای نمونه ذکر شد، پیوند این آرایه با واج             

هـای پایـانی    هـا در واک    بیت خاقانی شش قافیۀ درونی و یک قافیۀ کنـاری آورده اسـت کـه ایـن واژه                 
مشترکند؛ یعنی گلگون، بیرون، شبیخون و تاخته، آخته و ساخته، و در پایان بیت نیز کلمـۀ ریختـه کـه                     

 .ابزار پیوند بیت با ابیات دیگر است
شوند، به طور تمام و کمال، همگون و مشـابه نیسـتند،              اشعاری که با یک وزن عروضی سروده می       

اما در . کند ای دارد که آن را از دیگر اشعار متمایز می   زنگ ویژه بلکه غالباً هر کدام از اشعار آهنگ و         
ها و   این میان شعرهایی که در اصل دارای وزن دوری یا متناوب نیستند اما شاعر با دو نیم کردن مصرع                  

آورد، دگرگـونی آهنـگ و زیبـاتر شـدن            آنها را به حالت دوری در مـی       ) تسمیط(رعایت قافیه درونی    
برای مثال اشعار زیر وزن عروضی یکسانی دارند، امـا وقتـی کـه بیـت                . شمگیر است وزن شعر کاملاً چ   

 :خوانیم زیر را می
 رود وآن دل که باخود داشتم بادلستانم می رود ران کارام جانم می ساربان آهسته ای

 )508کلیات سعدی، ص (

بنامیم تسمیط را بخـش        .         . آرایه چهـار بـه بیت هر تقسیم با شاعر زیرا
قافیۀ           و است ساخته مسمط بند یک قافیـهحقیقت حکـم در ابیـات پایان

می پیوند هم به . دهددهددهرا
آخته    بیرون عمدا     شمشیر به خونش ساخته شبیخون شب بر بر           

واج با آرایه این پیوند شد، ذکر اسـت،    نمونه آشکار ًکاملاًکاملاً   آرایی               آرایی             آرایی
واژه                  ایـن کـه اسـت آورده کنـاری قافیۀ واک    یک واک     در     در     هـایهـا    

ریختـه کلمـۀ نیز بیت پایان در و ساخته، و آخته تاخته، و شبیخون
 .است

می        سروده نیسـتند،  عروضی مشـابه و همگون کمال، و تمام طور به شوند،
می         زنگ         زنگویژهآهنگو          متمایز اشعار دیگر از را آن که دارد کند  ای  ای

مصرع کردن نیم دو با شاعر اما نیستند متناوب یا دوری وزن دارای
مـی در دوری حالت به زیبـاتررا آهنـگو دگرگـونی   آورد،         آورد،       آورد،

کـه وقتـی امـا دارند، یکسانی عروضی وزن زیر اشعار مثال برای
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ات زیر را نـدارد کـه       رسد که خوشاهنگی و زیبایی ابی       به نظر می    با همۀ زیبایی کلام و بیان سعدی،      

 : است خاقانی با رعایت قافیه درونی و دوپاره کردن مصرع، به صورت وزن دوری سروده
 نگذاشـت طوفان غمت خون دلی ناریختـه ای تیــر بـــاران غمــت، خــون دل مــا ریختـــه

 ...هتنهاریخت به زد،صدخون چشم تودریک چشم              صد تابه ازیک صیدت خرد،جان عشقت صدیک  ای
 )378 ص خاقانی،         (       

های مختوم به هاء بیان حرکـت در          خاقانی چهار چکامه بسیار زیبا و طولانی دارد که به دلیل قافیه           
ریخته، داشته، پرداخته   : ها  دیوان او پشت سر هم آمده است و همگی دارای ردیف است، با این ردیف              

 دیوان را در بر دارد و سـر تـا پـای تمـام ایـن قصـاید دارای صـنعت                      392 تا   377و آمده، که از صفحۀ      
 .تسمیط است با وزنی زیبا و چند بار تجدید مطلع در هر چکامه

نمایـد، یـک نـوع        نکته دلکشی که در این چند چکامۀ تسمیطی توجه خواننده را بیشتر جلـب مـی               
ا بـه خواننـده نیـز سـرایت         جوشش و غلیان و بیخودی است که گـویی در شـاعر وجـود داشـته و آن ر                  

بـه  . های دیگر این اشعار سـیلان طبیعـی مفـاهیم اسـت             از ویژگی . کند  دهد و او را با خود همراه می         می
درسـت  . طوری که گویی شاعر بدون تأمل و تفکر و با حالتی ناخودآگاه ایـن اشـعار را سـروده اسـت                    

 : شود  یک چکامه، برای نمونه نقل میهای خاقانی، فقط یک بند از برعکس شیوۀ اصلی و غالب بر چکامه
 نگذاشت طوفان غمت، خون دلــی ناریختــه   ای تیــربــاران غمــت، خـــون دل مــا ریختـــه 

 عمداریخته به زد،صدخون چشم تودریک چشم              صد یک تابه از  صیدت خرد،جان عشقت صدیک ای
 ریختـه  کم، ما تـن زده تا ای ناکـرده  ذره پس   ـــــدمرتا قــا ســان مـای ریخته سیل ستـم، بــر ج

 هـا  ریختـــعـودالصلیـب مـوی تــو، آب چلیپـ ا روی تــوـد مسیحـر کـوی تـو، عیــراب قیصـمح
 ـه ـ مـا زرّ و سر در پای تــو، خاقانی آسـا ریخت ام اسـت بــا مــا رای تــوـو، خـودای تـدر پختن س

  ما زرّ چهره بـر زمین، تــو سیم سیمـا ریختــه    نشین ـان مجلسـن، برآسمـفخر دیو   روز نو است 
 در پــای او دست ملک، روح معــلا ریختــه   انک آمدش کالامـــرلکـلک، بـخاقان اکبر کز ف

 )378دیوان، ص           (                                
   دوی بر بـام     ما، خوش می    ای یوسف خوش نام   « و حالت    آیا چند غزل زیبای مولوی با همین وزن       

 تحت تأثیر وزن و ریخت این قصاید خاقانی نیست؟» ..ما
و » چونکه صد آمد نود هم پیش ماسـت    «به هر حال با تأمل دقیق در اشعار خاقانی این مثل فارسی             

ه هـر موضـوعی از      یعنی اینک ـ . گردد  پیش چشم آشکار می   » کل صید فی جوف الفراء     « یا به قول عرب   
تواند یکی از منـابع       گذشتۀ شعر فارسی که بخواهد مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، دیوان خاقانی می             

اعم از علوم و فنون و اعتقادات و رسوم تا معانی و بیان و بلاغت و اشارت و تصـویر و                     . اصلی آن باشد  

ایـن ناخودآگاه حالتی با و تفکر و تأمل بدون شاعر گویی که
چکامه بر غالب و اصلی شیوۀ ازبرعکس بند یک فقط خاقانی، یکهای

ریختـــه مــا دل خـــون غمــت، طوفان   تیــربــاران نگذاشت نگذاشت       
از  صیدتخرد،جانعشقتصدیک از   تابه   چشم              صدیک چشم               تودریک              

ج بــر ستـم، سیل مـریخته مـج مـج مـان ـمـان ـمـ سـمـ قـــاــا قـسـ قـرتاسـ ـــــدمقـرتا ـــــدمقـ پس   قـ پس    ذره    ذره    ناکـرده      ناکـرده     ای  ای  
قیص عیـقیصـقیصـراب تـو، کـوی ـر ـرـ عیــ عیــر تـو، ـر تـو، کـوی ـر مسیحکـوی ـد ـدـر مسیحـر تــومسیحـد روی ا اـد عـودالصلیـبـد
س تـپختن تـس تـودایس خـتـودای خـتـ خـو،تـ ـخـو، ـخـ تــوخـ رای مــا بــا اسـت سرـامـام و ّزرّزرّ مـا

است نو است   روز است    نو نو    و   روز   روز و    دی    برآسمدیـدیـفخر مجلسبرآسمـبرآسمــن،ـن، چهرهنشین   نشین   نشینــانــان ّزرّزرّ ما
ف کز اکبر بـخاقان بـف بـلک،ف ـبـلک، ـبـ کالامـــرلکبـ او  ـانکـانکآمدش پــای   در  در

                                
وزن        همین با مولوی زیبای غزل حالتچند حالت    «     « و  » حالت « و یوسفخوشو ای

نیست؟ خاقانی قصاید این ریخت و وزن تأثیر تحت
فارسی              مثل این خاقانی اشعار در دقیق تأمل با حال چونکه             «             «هر

الفراءقول جوف فی صید آشکارکل گرددپیشچشم
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 ...های لفظی و معنوی و  نگارگری و آفرینش160
 گیری نتیجه

 دیدیم شاعران هرچقدر در حوزه زبان و واژگان تسلط بیشتری داشته باشند، ابزار آفرینش               چنانکه
های هنری بیشتری نیز در اختیار دارنـد و آنچـه باعـث شـده اسـت خاقـانی را هنرمنـدتر از بسـیاری از                          

انگیزتر بینگاریم، عـلاوه بـر آگـاهی و دانشـمندی او در علـوم رایـج روزگـار،                     شاعران و حتی شگفت   
بینـی او در سـاختمان واژگـان و پیونـد و      العاده وی بر زبان و واژگـان و درنـگ و باریـک    یرگی فوق چ

هـای   اشتراک واک های آنهاست که این امر موسیقی درونی و بیرونی و معنـوی زیبـایی را در سـروده                   
 .این شاعر توانمند به وجود آورده است
هـایی کـه      نـه بهـره بـرده اسـت و بیشـتر آرایـه            ای بسـیار هنرمندا     خاقانی از این تسلط خود به شـیوه       

های خود به کار گرفته است؛        اند مضمونی بیافرینند یا سخن را بیارایند، به فراوانی در سروده            توانسته  می
  همچنـین روشـن شـد کـه عنصـر سـازنده           . توان او را آرایه نگار شعر فارسـی خوانـد           ای که می    به گونه 

های کاربردی، نام هـایی   ست که بسیاری از آنها با توجه به ویژگی  های لفظی، تکرار واک ها      آرایه  همه
اند و گروهی از آنهـا همچنـان بـی نـام              چون جناس، تکریر، اشتقاق، قلب، تصدیر، تسمیط و غیره یافته         

نهایت اینکه تکـرار    . اند، در حالی که نقش اساسی آنها در آرایش سخن انکار ناشدنی است              باقی مانده 
  انگیـز و در هـم بافتـه         های صامت و مصوت در ابیات، همـراه بـا پیونـد شـگفت               از واج فراوان هر کدام    

 بر زبان، نوشتار و مفاهیم متنوع آنها به  مضامین و مفاهیم، چهره خاقانی را به عنوان شاعری توانا و چیره 
 . نمایش گذاشته است

 
 تنوش پی
عر، موسیقی بیرونی شعر وزن عروضی اسـت        از نظر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب  موسیقی ش          . 1 

هـای   هـا و مصـوت   هایی که از طریق وحدت یا تضاد صامت         هماهنگی  مجموعه) درونی(و موسیقی داخلی    
 )305-332موسیقی شعر، صص . (های آن است ها یکی از جلوه آید و انواع جناس کلمات یک شعر پدید می

های پنهان عناصر یک مصرع کـه از رهگـذر انـواع تضـادها و       ط ارتبا  موسیقی معنوی نیز از نظر ایشان همه      . 2
هـای   هـا ـ واریاسـیون     اصـلی ـ تـم ـ شـعر بـه صـورت        آید و همچنین تکرار مایـه  ها پدید می ها و تقابل طباق

 )همان(گوناگون 

که همخـوانی سایشـی و      » ش«تکرار حرف   «: نویسد   لب دریا می    دکتر تقی پورنامداریان در کتاب گمشده     . 3
 )103 لب دریا، ص  گمشده( » .کند فیری است، سر و صدایی ناشی از شلوغی و قیل و قال را القا میص

 141-149 نجفی، صص  دره. ک.ر. برای آگاهی بیشتر. 4

یافته          غیره و تسمیط تصدیر، بـیقلب، همچنـان آنهـا از گروهی و   اند  اند
است ناشدنی انکار سخن آرایش در آنها اینکه            .             . اساسی . نهایت. نهایت
شـگفت              پیونـد بـا همـراه ابیات، در مصوت و هـم  صامت در و انگیـز

چیره و توانا شاعری عنوان به متنوعرا مفاهیم و نوشتار زبان، بر

ش کتاب  موسیقی در عروضیکدکنی وزن شعر بیرونی موسیقی شعر،ش          عر،          عر،
هماهنگی  مجموعه هماهنگی   صامت           تضاد یا وحدت طریق از که مصـوتهایی و هـا

جناس جلوهانواع از یکی استها آن صص. (های شعر، 332موسیقی
ارتبا  همه       ارتبا   تضـادها  ط   انـواع رهگـذر از کـه یکمصرع عناصر پنهان های

مایـه تکرار همچنین صـورت       و بـه شـعر ـ تـم ـ واریاسـیوناصـلی ـ هـا

گمشده دریاکتاب حرفنویسدلب سایشـیشتکرار همخـوانی که
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